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  زندگي ھمچون يك اثر ھنري
Gilles Deleuze into Persian❧❧❧❧ 

M. Hadi 

 

Introduction by the translator 

One key feature of this text is its approachable style, where not only a 
highly abstruse philosophy becomes tangible but also its simple 
language makes its translation a less hazardous journey. This quality is 
shown in the way Deleuze presents his approach to the “life” of 
Foucault. This interview benefits from a minimum of technical 
terminology and may enable the reader to be taken in by the very 
“style” of Deleuzean thought. The growing importance of Michel 
Foucault in Iran was another factor in choosing such a text where 
another approach to Foucault however brief and curt, can be offered. 
Against the background of the immanence of constraining Foucault to a 
“structuralist” or “Interpretive Analytics” of Dreyfus, this translation 
wanted to stress the possibility of reading Foucault through Deleuzean 
concepts which looks to be more political and actuel and that is the 
reason why this translation was published in Kargozaran as an 
introduction to the translation of Deleuze’s Foucault by Afshin 
Jahandide and Nikoo Sarkhosh; a book that provides an accessible 
conspectus of both Deleuze and Foucault. It goes without saying that 
such a translation necessitates adapting new Persian terms in order to 
meet the requirements of the text. 

 

                                                           
❧The original version was published under the title “La vie comme œuvre d’art” in 
Pourparlers (1972-1990), Paris: Éditions de Minuit, 1990, and translated in English 
under the title “Life as a Work of Art” by Martin Joughin, in Negotiations, 1972-1990, 
New York: Columbia University Press, 1995. The translation in Persian was first 
published in the now banned Iranian Kargozaran Newspaper over two years ago. 
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   زندگي ھمچون يك اثر ھنري

   مصاحبه با ژيل دلوز
 

 

چرا چنين كتابي؟ آن ھم دو . ايد شما اخيراً درباره فوكو بسيار نوشته
  سال پس از مرگ وي؟

اينكه مرگ . تحسين فوكو. خودم دارداين كتاب حكايت از نياز دروني 
حق باشماست تا پيش از اين . فوكو با آن اثر ناتمامش چقدر مرا تكان داد

اما . نوشته بودم) ، قدرت)1(گزاره(ھم من مقا=تي درباره نكاتي خاص 
سعي من در اين كتاب يافتن منطق اين تفكر است تفكري كه به عقيده من 

منطق يك تفكر يك نظام . مدرن است ھاي فلسفة ترين يكي از برجسته
شناسان به اين انديشيد كه حتي  فوكو بر خJف زبان. عقJني پايدار نيست
منطق يك تفكر ھمچون بادي است . ثبات است اندازه بي زبان نيز نظامي بي

كنيد به بندرگاه  فكر مي. ھا اي از رگبارھا و تكانه دسته. وزد كه بر ما مي
گذرد كه خود را به قول =يبنيتز پرتاب شده در  ميايد اما ديري ن رسيده

انديشه فوكو . اين به ويژه در مورد فوكو صادق است. بينيد ميان دريا مي
اي دارد كه ھرگز آنچه پيش از ان آمده آن را  ابعاد مدام گسترنده

كند تا بتوانيم رد  پرسيم  چيست آنچه فوكو را روانه مي پس مي. دربرندارد
تمام متفكران بزرگ به . را بگيريم –ھميشه نامنتظر  ]دھرچن[ -راھي 

  . اھنگ تفكرشان است افتند بحرانھايي كه ضرب بحران درمي

شما فوكو را بيش از ھر چيز يك فيلسوف برشمرديد و اين در حالي 
  .نھند است كه بسياري از افراد انگشت بر تحقيقات تاريخي وي مي

اما فوكو ھرگز بدل به يك . ستشكي نيست كه تاريخ بخشي از روش وي ا
                                                           
(1)  

)1( - énoncé- كه به انگليسي به - utterance- شناسي  ترجمه شده است، واحد تحليل گفتمان در ديرينه
  . دانش
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اي مطلقاً جديد با تاريخ  او فيلسوفي است كه رابطه. نگار نشد تاريخ
. كنند  اي بس متفاوت از آنچه فJسفه تاريخ برقرار مي آفريند، رابطه مي

نھد، نه اينكه آنچه  كند و بر ما حد مي تاريخ از نگاه فوكو ما را احاطه مي
. كند چه ھستيم ر فرآيند تغيير فرم تعيين ميبلكه د. ھستيم را مشخص كند

كند بلكه آن را برديگريت بنيادي ما  تاريخ ھويت ما را تثبيت نمي
از (ھاي كوتاه تاريخي اخير  از ھمين روست كه فوكو به سلسله. پراكند مي

اما حتي آنجا ھم كه در كتابھاي آخرش . پردازد مي) قرن ھجدھم و نوزدھم
ھا و مسيحيان گرفته به  پردازد از يوناني مي ]تاريخ[به سلسله ھاي بلندتر 

عقب، ھدف درك اين است كه ما به چه نحوي نه يوناني و نه مسيحي 
خJصه تاريخ ھمان چيزي است كه . شويم ھستيم و داريم چيزي ديگر مي

تاريخ ھمان چيزي است كه بايد آن را از . كند  مي ما را از خودمان جدا 
واقعيت . ش رويم تا بيانديشيم كه چه ھستيمسر بگيريم و برفراز

گويد چيزي است جدا از زمان و  ما ھمانطور كه پل وين مي) اكتواليته(
ترين فJسفه معاصر است ھمو كه اساساً از قرن  »واقعي«فوكو . ابديت

واقعيت ). و به ھمين دليل قادر است قرن بيستم را بينديشد. (نوزده گسسته
ھرچند نيچه آن را . كند را جذب خود مي ھمان چيزي است كه فوكو

است، فلسفه چونان عمل  in actuاين ھمان . ناميد ناواقعي يا نابھنگام مي
  .انديشيدن

دارد بگوييد  آيد اين ھمان چيزي است كه شما را وا مي به نظر مي
  . بنيان انديشه فوكوست» تفكر چيست؟«پرسش 

به يقين . ي پرمخاطره استانديشيدن كنش: گويد فوكو مي. انديشيدن. آري
ھايي بس متفاوت تصوير انديشه را  فوكو وھيدگرندكه ھرچند به شيوه

تصويري كه سطوح متعددي دارد، سطوحي متناظر با . اند  تغيير داده
انديشه در درجه اول ديدن و . ھاي انديشه فوكو ھاي پي در پي پھنه =يه

» ھا رويت پذيري«ا به گفتن است اما تنھا آن زمان كه چشم از سطح چيزھ
انديشه چونان . كند ھا ميل مي  ھا به گزاره و زبان از سطح كلمات و جمله

توان ميدان دادن به نيروھا، آنگاه . آنگاه انديشيدن يك توان است. بايگاني
به خشونت بلكه بر كنشي بر كنشھا   يابيم جريان نيروھا نه صرفاً  كه در مي

كردن، تسھيل  انگيختن، واداشتن، منعبر«انجامد، كنشھايي ھمچون  مي
كردن يا سد شدن، بسط دادن يا محدود كردن، محتمل يا نامحتمل 
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و سرانجام در . اين ھمانا انديشه ھمچون استراتژي است. »...كردن
: روبروييم» فرآيند سوژه شدن«كتابھاي آخر با كشف انديشه ھمچون 

Jھتي محض می ھمان چيزي كه دركش به عنوان بازگشت به سوژه ب
ھاي زيستن يا به قول  آنچه در اينجا مد نظر است بنيان نھادن شيوه. طلبد

زيستن نه چون يك سوژه بلكه . ھاي زندگي است نيچه آفريدن امكان
اين عبارت آخر تفكر را ھمچون ذوق ھنري ترسيم  –ھمچون اثري ھنري 

كه  پر واضح است كه نكته كليدي ھمانا نشان دادن اين است. كند مي
شود؛  چگونه كسي مجبور به عبور از يكي از اين تعينات به ديگري مي

انتقالھا حي و حاضر منتظر روي دادن نيستند، بلكه در انطباق با 
ھايي كه تا پيش از رسيدن او  پھنه. كند شان مي اند كه فوكو ترسيم راھھايي

و ھم ھايي كه او خود ھم در آن شركت  تكانه. اند به آنھا وجود نداشته
  .كند شان مي تجربه

 ]آخر[چيست؟ » بايگاني«. ھا بپردازيم بگذاريد به ترتيب به اين پھنه
  . است» شنيداری- ديداری« شما معتقديد كه بايگاني نزد فوكو 

. شناسي نيز وجود دارد شناسي و تبارشناسي يك زمين در كنار ديرينه
ناسي حال وجود ش شناسي در پي كاويدن گذشته نيست، نوعي ديرينه ديرينه
شناسي با  درگيري ديرينه. كند جوري كه مدام در حال كار مي –دارد 

بايگاني است و ھر بايگاني برخوردار از دو وجه است، ديداری 
كه به (مسئله كلمات و چيزھا نيست . وجه زبان و وجه اوبژه. وشنيداری

يم و در ما بايد به سراغ چيزھا رو). طرز كنايي به كتاب فوكو اشاره دارد
پذير  اي خاص رويت پذيرھا را بيابيم و ھرآنچه در دوره آنھا رويت

نمايي و درخشندگيھاي توليدي نور و  گردد بر نظام نور و تmلو ،آيينه مي
ما بايد كلمات و جمJت باز را نيز بشكنيم تا آنچه در . چيزھا منطبق است

اي خاص به بيان  رهو ھر آنچه در دو. آنھا به بيان درآمده است را دريابيم
ھاي دروني   كه مدام از سر  درآمده  بر نظام زباني و واريانسيون

ثباتي  بي(گذرانند، جھش از يك طرحواره ھمگن به يك طرحواره ديگر  مي
اصل كليدي تاريخي فوكو اين است كه ھر . منطبق است) ھميشگي زبان

تمام آنچه را گويد و  تواند، مي بندي تاريخي تمام آنچه را كه مي صورت
. براي نمونه ديوانگي در قرن ھفدھم را در نظر بگيريد. بيند بايد ببيند، مي

اي  گزاره ]نظام[تواند ديده شود و در چه  نوري مي ]نظام[ديوانگي در چه 
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تواند به بيان درآيد؟ و حال خودمان را فرض بگيريم؛ ما امروز قادريم  مي
ثر فJسفه چونان شخصيتي است كه نزد اك  چه بگوييم و چه ببينيم؟ فلسفه

ديدند به  آنچه كساني كه فوكو را مي. يك سوم شخص. ش اند بر نگزيده
. داشت  چشمھا، صداي وي و ھوشياري   آنھا بود تعجب وامي

ھايي كه خود را از كلمات وي بيرون  ھا، تmلوھا گزاره درخشندگي
نانچه اختJلي نيز و چ. حتي خنده فوكو   خود يك گزاره بود –. كشيدند مي

  ميان ديدن و گفتن وجود داشته باشد، اگر شكافي ميان اين دو پديد آيد،
يا (توان مسئله دانش  اي كاھش ناپذير، تنھا بدين معناست كه نمي فاصله

ھا  را با توسل به انطباق يا سازگاري ترم) »ھا دانش«بھتر بگوييم 
)terms (چه اينھا را به ھم مرتبط بايد جاي ديگري به دنبال آن. حل نمود

گويي بايگاي با خطاي بزرگ تقسيمش به . بافد گشت كند يا در ھم مي مي
پذير از سويي ديگر دستخوش  گزاره پذير از سويي و شكل  شكل رويت

دو شكلي كه به ھيچ روي قابل تقليل به يكديگر نيستند و . شقاق شده است
شان می دھد ،خارج از اين دو پيوند  گذرد و به ھم   نخي كه از ميانشان مي

  . شكل و در جايي ديگر است

توان برخي شباھتھا با موريس بJنشو يا =اقل تأثير  در اينجا آيا نمي
  از وي را پيش كشيد؟

فوكو خود ھميشه دينش به بJنشو را اذعان داشته است ديني كه شايد از 
تمايزي . »...گفتن ھمان ديدن نيست«اول از ھمه . سه وجه برخودار باشد

اش،  توان ديد فرد زبان را به مرز نھايي به اين معنا كه با گفتنِ آنچه نمي
. پس از آن است اولويت سوم شخص. رساند ناپذير مي به قدرت امر بيان

 –متناسب با دو شخص اول  - غيرشخصي،» فرد«يا شخص خنثي، » او«
و در . ھديمشناختي را شا در اينجا امتناع از ھرگونه پرسونالوژي زبان

با يك خارج كه از » نارابطه«مايه خارج؛ رابطه و در واقع  نھايت درون
ھر جھان بيروني با ما دورتر است و بدين سان از ھر جھان دروني به ما 

اھميت شدن پيوندھا نيست بلکه  و صد البته اين به معناي بي. نزديكتر
گيرد و   مستقل  مي ھا را مايه تنھامی خواھيم   بر اينكه چگونه فوكو درون

نابساماني ميان ديدن و گفتن كه . دھد تاكيد كنيم از بJنشو پرورششان مي
اي كه در باب مگريت است آمده  عمدتاً در كتاب ريموند روسل و قطعه

پذير رسانيد؛  پذير و امر گزاره فـوكـو را به يك تعين جديد در امر رويـت
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دھد؛  ره را نظم مينظريه وي در باب گزا» کسی سخن می گويد «
ھمچون آزمون مرگ و . اندركاري نزديك و دور حول خط خارج دست

زندگي كه به كنشھاي خاص فوكويي انديشه، به تا خوردن واز تا باز شدن 
و نھايتاً بنيان ) سازد ھمان چه راه وي را بسيار متفاوت از ھيدگر مي(

  . انجامد فرآيند سوژه شدن، مي

تحليل دانش، قدرت را و سپس سوبژكتيويته فوكو بعد از بايگاني و 
رابطة ميان قدرت و دانش و قدرت و سوبژكتيويته . كند را كشف مي

  چيست؟ 

قدرت به واقع اصلي غير صوري است كه در ميان يا تحت شکلھاي 
و ھم از اين روست كه از ميكروفيزيك . مختلف دانش در جريان است

و . بازی نيروھاست و نه شکلقدرت نيرو و . آيد قدرت سخن به ميان مي
درك فوكو از بازی نيروھا كه بسط رويكرد نيچه است، از جمله مھمترين 

ھرچند قدرت و . بعدي متفاوت از دانش. آيد وجوه انديشه وي به شمار مي
اما سوال اساسي . دھند ناپذير را شكل مي ھايي مشخصاً بخش نھش دانش ھم

چرا وي به . ديگر نيازمند است اي اين است كه چرا فوكو ھنوز به جنبه
سمت كشف  سوژه شدن  ھمچون چيزي ھم متمايز از دانش و ھم متمايز 

فوكو به سوژه بازگشته : گويند و ديگراني كه مي. كند مي از قدرت حركت
گويند فوكو به تصوري از سوژه رسيده است كه خود مدام  ايشان مي. است

تفكر نيچه از ھر لحاظ دستخوش . حاشا كه چنين باشد. منكرش بوده است
آنچه فوكو پس از .اما بحراني آفريننده و نه يك استغفار . يك بحران شد

اول تاريخ سكسواليته بيشتر و بيشتر دريافت ھمانا گيرافتادن نوشتن جلد 
» برگردانِ «اينجا توسل به نقاط مقاومت ھمچون . در روابط قدرت بود

ولي اين مقاومت قرار بود . توانست بسيار گره گشا باشد مراكز قدرت مي
دانست چطور بايد اين خط را طي كند، چطور از  از كجا بيايد؟ فوكو نمي

گيريم يا  آيا ما فارغ از اينكه قدرت را در دست  مي. روھا فرا رودبازي ني
ترين  شويم محكوم به گفتگو با قدرتيم ؟ فوكو در يكي از صعب مطيعش مي

ترين و  يكي از صعب: كند ھايش خود را با اين سوال مواجه مي نوشته
كشد تا به  و بسي طول مي. »آدمھاي گمنام«ھايش،  ترين نوشته بامزه

عبور از خط نيرو، رفتن وراي قدرت که به عبارتي شامل . برسد جواب
شود و وا داشتن نيرو به اثر گذاردن بر خود تا اثر  خم كردن نيرو مي
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؛ نيرويي كه »تاخوردگي«به بيان فوكويي يك . گذاردن بر ديگر نيروھا
بازي نيروھادر يک   »  دو= كردن«مسئله . كند روي خودش بازي مي

دھد  است كه به ما امكان مقاومت و گريز از قدرت را مي رابطه با خود
. دھد مرگ عليه قدرت را مي ]حتي[كه به ما امكان گرداندن زندگي و يا 

موضوع . اند به ظن فوكو اين ھمان چيزي است كه يونانيان خلق كرده
دانش، يا محدود كردن  ]ھاي شكل[ھاي حدمندي ھمچون  ديگر شكل

مساله برسر قواعدي اختياري . درت نيستق ]قواعد[قواعدي ھمچون 
كند، قواعدي ھمزمان اخJقي و  است كه زندگي را بدل به اثري ھنري مي

كه حتي خودكشي (ھاي زيستن يا سبكھاي زندگي  شناختي كه شيوه زيبايي
ھمان چيزي كه نيچه به عنوان خواست . سازد برمي) شود را ھم شامل  مي
كند و دست به  كه ھنرمندانه عمل ميخواست قدرتي . كند قدرت كشف مي

توان  به د=يل  مي. امكانھايي نو. است» امكانھاي زندگي«كار آفرينش 
متعدد حتي از صحبت درباره بازگشت به سوژه پرھيز نمود زيرا 

. كنند اي به دوره ديگر به غايت تغيير مي فرآيندھاي سوژه شدن  از دوره
آنچه تغييرپذيري اين . نندك و بر اساس قواعدي بس متفاوت عمل مي

كند اين است كه قدرت ھميشه زمام ھر فرايند  فرآيندھا را افزون مي
كند، ھرچند پس  گيرد و آن را تابع بازي نيروھا مي جديدي را به دست مي

به [ھم آنچه .ھاي جديد زندگي باز حاصل شود تواند با خلق شيوه از آن مي
بازگشتي به يونانيان نيز در كار پس ھيچ . يابد نامحدود ادامه مي ]طرزي
توان با  فرآيند  سوژه شدنی يا ھمان توليد يك شيوه زندگي را نمي. نيست

بود و حتي  يك سوژه برابر گرفت، جز اين كه ما خود را از سوژه درون
سوژه شدن تفردي خاص يا جمعي است در ارتباط با .  ھويت خJص كنيم

سوژه ).  ه، يك باد، يا يك زندگيزماني از روز، يك رودخان(يك رويداد 
است و نه يك سوژه شخصي، بعدي  (intensity)شدن يك شيوه شدت 

توانيم وراي دانش رويم يا در برابر قدرت  خاص است كه بدون آن نمي
  . مقاومت كنيم

پردازد اينكه  ھاي زندگي در يونان و مسيحيت نيز مي فوكو به تحليل شيوه
شوند، و  چگونه با قدرت سازش  ميچگونه به شكلھاي دانش وارد 

به عنوان . كنندھرچند در خود ماھيتي متفاوت از دانش و قدرت دارند مي
نمونه كليسا ھمچون قدرت شباني مدام در صدد به كنترل دراوردن 

ھاي زندگي مسيحي بود، اما اينھا ھمه مدام قدرت كليسا را حتي بيش  شيوه
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قه فوكو دقيقاً تابع روش خودش كشيدند و عJ از رفرماسيون به پرسش مي
ھاي  شيوه: امروز است ]در[اساساً نه بازگشت به يونانيان بلكه به ما 

ھاي زندگي يا فرآيندھاي  سوژه شدن ما كدامند؟  زيستن ما چيست؟ امكان
به بيان (و » خود«آيا براي ما ھيچ شكلي وجود دارد كه ما را ھمچون يك 

وراي دانش و قدرت برسازد؟ و اينكه ما  »ھنرمندانه«ھايي  به شيوه) نيچه
  .از آنجا كه اين مسئله به نوعی مسئله مرگ و زندگي است. ايم چقدر آماده

مايه مرگ انسان را طرح كرده بود كه سر و  فوكو پيشتر درون
تواند با زندگي  اي مي آيا چنين درونمايه. صداي زيادي برپا كرد

  خJقانه انسان سازگار درآيد؟ 

تر است و سوء  خود از تمام ھياھوي حول آن تند» مرگ انسان« ]ايدة[
اما . ھايي كه از انديشه فوكو شد نيز بر ھمين بستر شكل گرفت برداشت

سوء برداشتھا ھرگز معصوم نيستند آنھا معجوني از بJھت و 
دھند در يك متفكر به دنبال تضاد  افراد بيشتر ترجيح مي. اند بدخواھي

جاست كه از شركت فوكو در  ھمين. را درك  كنند بگردند تا اينكه وي
ھاي سياسي آنگه كه به انسان و از اين رو به حقوق بشر اعتقادي  نزاع

ايست بس ساده و  مايه در واقع مرگ انسان درون... مانند ندارد، حيران مي
پرسش، . پروراندش اي بديع مي  گيرد اما به شيوه دقيق كه فوكو از نيچه مي

. نيروھا مدام در تعامل با ديگر نيروھايند. کل و نيروھاستش ]از[پرسش 
...) ھمچون داشتن يك فھم، يك اراده، (با در نظر داشتن نيروھاي انساني 

» تركيبي«ديگر نيروھا وارد چه ميداني می شوند و آن شكلِ منتج 
دھد كه انسان در دوران كJسيك نه  چيست؟ فوكو در نظم چيزھا نشان مي

خدا انديشيده شده است، دقيقاً به اين دليل » در تصوير«بلكه  ھمچون انسان
و بيشتر در قرن . شود نھايت مي كه نيروھايش وارد تركيب با نيروھاي بي

نھايتِ مطلق روبرو  نوزدھم است كه نيروھاي انسان با نيروھاي بي
اي كه آميزه حاصل يك  شکل  به شيوه -زندگي، توليد، زبان  –شوند  مي

ست و به اين دليل كه اين شکل  سابقاً وجود نداشته است دليلي ھم انساني ا
شوند اين  ندارد كه وقتي   نيروھاي انساني وارد عرصه نيروھاي جديد مي

شکل  انساني دوام آورد؛ آميزه جديد نوع جديدي از  شکل است كه نه 
براي مثال انسان قرن نوزدھمي با زندگي مواجه .انسان و نه خداست 

اما آنگاه كه . شود و با آن ھمچون نيروي كربن تركيب مي شود مي
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شوند چه صورتھاي  نيروھاي انسان با نيروھاي سيليکون تركيب مي
رسند؟ فوكو در اينجا دو مدل دارد؛ نيچه و رمبو كه  جديدي به ظھور مي

ما با زندگي و با زبان چه روابط : افزايد نظير خود را به آنھا مي تحليل بي
ھاي جديدمان با قدرت كدامند؟ در واقع فوكو با مطرح  يم؟ نزاعجديدي دار

  . ساختن شيوه ھاي سوژه شدن باز سعي دارد به ھمين مسئله برسد

ناميد و  مي» راھھاي زندگي«ھمانطور كه اشاره رفت در آنچه شما 
شناسي زندگي وجود  نامد نوعي زيبايي مي» ھاي زندگي  شيوه«فوكو 

اما گويي يك اخJق نيز در كار . ھنري دارد؛ زندگي ھمچون اثر
  ! است

شناختي  موضوعي زيبايي  ھاي زندگي صرفاً  بنيان نھادن راھھا يا شيوه
. نيست، بلكه ھمان چيزي است كه فوكو دربرابر اخJقيات، اخJق ناميد

اي از قواعد محدود كننده از  تفاوت اينجاست كه اخJقيات ما را به دسته
قواعدي كه كنشھا و نيات را با قراردادن آنھا در رسانند  جنسي خاص مي

به قضاوت ...) اين خوب است، اين بد است(ارتباط با ارزشھاي متعالي 
اخJق اما يك سري قواعد اختياري است كه ما را در انجام آنچه . نشيند مي
ھاي زندگي مربوط بدان  گوييم و در ارتباط با شيوه كنيم، گفتن آنچه مي مي

اين كار چه  ]اما[. گوييم، آن را انجام بده ما چنين مي. دكن ياري مي
توان با  ھاي زندگي را دربردارد؟ چيزھايي وجود دارند كه تنھا مي شيوه

فرومايگي انجامشان داد يا گفتشان، زندگي بر پايه نفرت يا تلخكامي 
اين ھمانا . افتد مواقعي اين اتفاق تنھا با يك ژست يا يك واژه مي. بازندگي

كند؛ ھمان  ھاي زندگي در چيزھاست كه ما را چنين يا چنان مي يوهش
آيا اين ھمان . بيانش كرده بود» شيوه ھا«چيزي كه اسپينوزا پيشتر با 

به ديدن و » قادر«چيزي نيست كه از ابتدا در فلسفه فوكو وجود دارد؛ ما 
يك  چه چيزھايي ھستيم؟ اما اگر در اينجا) به معناي به بيان آوردن(گفتن 

. شناسي تمام عيار نيز وجود دارد اخJق كامل در كار است، يك زيبايي
باشد كه به ھيچ عنوان  سبك در يك نويسنده بزرگ، سبك زندگي نيز مي

امري شخصي نيست بلكه آفرينش يك امكان زندگي يا يك شيوه زيستن 
گويند فJسفه ھيچ سبكي ندارند و  عجيب است كه برخي مواقع مي. است
تواند  اين مي ]اين حرف[تنھا دليل . نويسند گويند ايشان بد مي نكه مييا اي

در فرانسه تنھا دكارت، . خوانند باشد كه ايشان ھرگز فJسفه را نمي
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اش  مالبرانش، مان دبران، برگسون و آگوست كنت ان ھم از جنبه بالزاكي
شناس  او يك سبك. فوكو نيز متعلق به اين سنت است. اند صاحب سبك

گيرند  گون  به خود مي آھنگ مفاھيم با فوكو خصلتي ضرب. رگ استبز
اند، مفاھيم  و يا در گفتگوھا با وی كه در انتھاي برخي كتابھايش آمده

نحو وي در بردارندة انعكاسات و تJلوھاي امر . شوند كنتراپواني مي
خورد  خورد، تا مي رويت پذير است اما در ضمن ھمچون تازيانه پيچ مي

و سپس در . شكند ھايش را مي آھنگ  گزاره شود، يا   ضرب ا باز ميواز ت
تر و  رود و خطي ساده كتابھاي آخرش سبك به سوي نوعي آرامش مي

  ... كند تر را دنبال مي پيرايه بي

  

 

 


